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3 
موّسستة العزائم 


جماوی ا لابق ۶۶۵ ۱ 


الحمد لله معز الموّ‌منین ومذل الکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی 
من بعث بالسیف رحمة للعالمین آما بعد: فقد قال الله عزوجل: ان 


مس و 6ص 


المتَافقینَ في الدرك الاسْقل منّ الثار ون تَجد له تصیرا) 


الله عزوجل هميشه بالای مومنان امتحان قرار داده است که با آن 
صادقین را از منافقین جدا سازد و چهره های اصلی منافقین را آشکار 
سازد. 

و درست امروز در مسئله فلسطین چنین شد. بالای مسلمانان بی دفاع 
و مظلوم فلسطین از جانب بهود جنایات توجیه نشدنی جریان دارد. 
زنان, اطفال. جوانان و موی سفیدان شان در شعله های آتش میسوزند. 
بمب های فاسفورس سفید برسرشان میبارد. و بهود و نصاری از کشته 
شدن جمعی آنها. فریاد و فغانهای شان لذت میبرند. 

مگر در جانب دیگر حاکمان منسوب به اسلام که حتی بعضی شان خود 
را فاتحین. مجاهدین و قهرمانان شکست صلیبی نیز تلقی میکنند مانند 
مليشه های طالب. خود را در رول بیننده جابجا کرده اند با وجود این 
همه قوت و قدرت با چند الفاظ ند و چند روز تظاهرات اکتفا کرده اند 
و این را جهاد بزرگ می‌دانند. 

بر همین اساس در متن ذیل میخواهم درباره ظلم بهود و رول عملی 
طالبان, چند سطر مرور داشته باشم و خیانت شان را به امت اسلامی 


زا 
قاضی بزرگ شان فیصله را به طاغوت میبرد. 


از روزی که بالای فلسطین بمبارد شدید آغاز شده, مسوولین افغانستان 
طالبان در مقابل بعضی عکس العمل ها داشته که در این چند روز پسین 
به تاریخ ۲۴ ربیع الثانی/ ۱۴۴۵ه ق ریس قضات ستره محکمه بنام 
(عبدالحکیم حقانی) اعلامیه ای نشر کرد. که در اعلامیه در رابطه به 
قطع شدن ظلم ها و وحشت‌های جاری بالای مردم فلسطین و برای 
فریب دادن مسلمانان از کفار بین الملل دولت های مرتد و بالخصوص 
از محکمه طاغوتی بین الملل تقاضای کرده است و بعضی نکات مهم در 
اعلامیه به شکل ذیل می‌باشد: (خلاف قوانین بین الملل. سرپیچی از 
حقوق بشر با شدیدترین الفاظ محکوم ميکنیم. حمایت خویش را از 
مردم مظلوم فلسطین اعلان میداریم. برای شان تسلیت و دعا ميکنیم. 
از ممالک اسلامی میخواهيم در امتحان بزرگ ناکام نشوند و در آخر از 
محکمه بین الملل خواست اقدام فوری کرده اند). 

حالا توجه شما عزیزان را به وضاحت نکات ذکر شده خواهانم: 


اینکه اینها بارها این الفاظ را بر زبان آورده اند مثل (خلاف قوانین بین 
الملل) و یا (سرپیچی از حقوق بشر) و بعضی اوقات تابلوهای نوشته 
شده با این الفاظ را در دست مظاهره کنندگان شان میدهند. پس قوانین 


پاس میدارند و حثی با همین قوانین بهود و نصاری را ملامت میکنند؟ 


ستره محکمه 
د بهرنیو» عامه اریکو او مطبوعاتو ریاست ۱۳۳/۳۱ 


پر فلسطین باندي د صهيونيستي اسرائیلو د هوايي او خمکنیو 
وحشیانه بریدونو او ظلمونو په اه د ستري محکمی اعلامیه 
له خه وخت راهیسی د فلسطین پر مظلومو مسلمانانو د صهيونيستي غاصبو اسرائیلو 
لخوا په دپره بي رحمی هوايي او خمكني بریدونه روان دي. چي له امله یی زرگونه 
فلسطيني شخي, ماشومان او لویان په شهادت رسبدلي, زیات شمبر يي نپیان دي: 
روغتونونه, جومانونه او کورونه يي نربدلي دي. 
پر دي سرببره صهيونيستي غاصبو اسرائیلو د نریوالو قوانینو خلاف د غزي په اوسبدونکو 
هر دول لومرني خوراکي توکي, اوبه, درمل, برپشنا او د ژوند نور ضرورتونه قطعه كکري,: 
چی دغه کار د غزي او نورو سیمو مظلوم مسلمانان له بپرو سختو مشکلاتو سره مخ كري 
دي. 
د افغانستان اسلامي امارت ستره محکمه د صهيونيستي غاصبو اسرائیلو دغه کرنه به بر 
تولو شدیدو یکو غندي خکه د دوی دغه کرني په بشپر دول وحشت او له بشري حقونو 
سرغرونه ده. 
د اسرائیلو په هوايي او خمکنیو بریدونو کي فلسطيني شهیدانو ته د الله (جل جلاله) له 
سپبخلي درباره د فردوس جنت. تپیانو نه د عاجلی او کاملي روغتیا غوشتنه كوي او کورنیو 
نه یی د تسلیت مراتب وراندي كوي. 
دغه راز د فلسطین له مظلوم ولس خُخه ملاتر اعلانوي او له تولو اسلامي هیوادونو خخه 
غواري چي د مظلوم و فلسطینیانو لاس نیوی وكري او په دي ستر الهي امتحان کي بي 
ماه باه نشي, به دي سریپره تروله محکمه ید د نغه جرمونو ه برخه کي عاجل او 
نی تسش تا 
په درنشت 
شیخ عبدالحکیم (حقاني) 
د ستري محکمی رئیس او قاضي القضات 


۱ مود و۸ ۵۲ 00۷۲۱ 526۲۳۵ (۶) 


زا 
قاضی بزرگ شان فیصله را به طاغوت میبرد. 


این یک حقیقت آشکار است که قوانین بین الملل عبارت از قوانینی است 
که جهاد در آن تروریسم و افراطیت تعریف شده. و تطبیق احکام اسلامی 
در آن جنایت قلمداد شده است. مخالفت با قوانین وضع شده بهود و 
نصاری جرم است و تقریبا تمام ماده های آن در تضاد با اساسات 
اسلامی قرار دارد؛ تمام قوانین وضع شده مدنی. جنایی, اقتصادی و 
فرهنگی بشکل مکمل خلاف قوانین اسلامی است برای تحقیق بیشتر به 
قوانین شان مراجعه کنید. مگر طالبان این قوانین را پاس میدارند و از 
کفار میخواهند که همین قوانین ذکر شده را در عمل پیاده نمایند. و این 
دلیل واضح است که طالبان به این قوانین وفاداری زیاد دارند. چون در 
مقابل از کفار میخواهند که آن را در عمل پیاده کرده و در معاملات محترم 
بشمارند. 

این را قبول داریم که امروز مسلمانان از جانب کفار به شکل از اشکال 
تحت ظلم قرار دارند و مثال های زنده آن مسلمانان فلسطین و ایغور 
(ترکستان شرقی) است. لیکن به جای اینکه این مشکلات را در سایه 
احکام اسلامی ارزیابی کنیم و در مقابل آن واکنش شرعی داشته باشیم؛ 
مگر اینها (طالبان) آنرا تحت سایه قوانین کفری بین الملل ارزیابی 
میکنند که این دیدگاه واضح میسازد که معیار حق و باطل نزد شان همین 


قوانین کفری است و برای توقف ظلم همین قوانین را مرجع قرار میدهند. 


در حالیکه ما میگوییم که مسلمانان مظلوم امروز قربانی همین قوانین 
تحت نام تروریسم هستند پس شما از کدام قوانین بین الملل خواهان 
عدالت هستید. وضع کنندگان همین قوانین کشتن مسلمانان را عدالت 
میگویند پس شما خواهان کدام عدالت هستید؟ 


اگر کفار را به سرپیچی از حقوق بشر ملامت میکنید و اینرا عدالت 
می‌گویید پس این گمراهی آشکار است که در آن قرار دارید. چون قوانین 
که بنام حقوق بشر طرح شده در تضاد با اساسات اسلامی قرار دارد 
جهاد در آن لغوء حدود شرعی. فرق بین زن و مرد در آن از بین برده شده 
و عقیده ولاء و براء در آن وجود ندارد و کارهای متعدد خلاف شرع در آن 
روا می‌باشد. 

پس این نوع قوانین را معیار حق پذیرفتن و در تطبیق نکردن آن مردم را 
ملامت کردن خود طریقه و اصول مسلمان نیست. در حالیکه برای 
مسلمانان الله تعالی قانون مقدس فرستاده و آن را بهترین رهنما برای 
شام جهان قرار دانه اس تمام آمورات زنته کی را شکل )خسن حل 
کرده و برای هر فرد حقوق اش را مشخص کرده و تمام انسانان را برای 
تابعداری از آن مکلف کرده است. 


از این پس چطور ممکن است که قوانین حاهلی که تحت خواهشات بهود 


و نصاری درست نشده است را احترام بدارید. 


چنین گروه بشکل آشکار مصداق این آیه است که رب العالمین میفرماید: 
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ترجمه: آیا حکم عهد جاهلیت را می‌پسندند؟ و برای اهل یقین داوری 
چه کسی بهتر از الله است؟ 

بله! اینها قانون جاهلیت را بر قانون الله تعالی برتر میدانند از همین رو 
در اعلامیه های شان هميشه (قوانین بین الملل) و (حقوق بشر) را تکرار 
می‌کنند. 

و در مسئله محکوم نمودن اگر تفکر کنیم این هم روش انتخاب شده در 
مقابل خیزش مسلحانه غرب برای آنعده حاکمان مزدور است که در وقت 
ظلم شان از این شیوه محکوم نمودن استفاده کنند. و توسط همین شیوه 
محکوم کردن دلسوزی شان را با مسلمانان اظهار میکنند و اين جمله 
هرگز در هیچ صورت به مسلمانان نفع نکرده حتی طوری مشاهده میکنیم 
که با شنیدن چنین الفاظ کفار بیشتر متکبر گشته و ظلم شان را زیادت 


او 3 
مدیحسد . 
۹ 


پس آیا مسوولیت این مزدوران با محکوم کردن رفع خواهد شد؟ هرگن 


ندارند. 


اگر به تاریخ اسلاف ما نگاه کنیم آنها هیچگاهی عمل ظالمانه کفار را با 
تقبیح و محکوم کردن پاسخ ندادند. بلکه در مقابل شان گام های عملی 
برداشته و حتی با فریاد یک زن» دولت های کفری را ویران کردند. مگر 
امروز زنان و اطفال از جانب کفار توسط آتش‌های بمب‌ها میسوزند ولی 
طالبان آن را محکوم کرده و فکر میکنند که این وفاداری بزرگ با امت را 
انجام دادند. سخن عجیب است. احکام جهاد کجا شد. موالات با 
مسلمان چی شد. کمک با مظلومین چی شد. آیا محکوم کردن بدیل این 
همه اعمال شد؟ ما از مشرکان طالب میپرسیم که فرق میان شما و کفار 
اصلی چیست که بعضی از آنها نیز محکوم میکنند و شما نیز محکوم 
میکنید. جذبات در کشورهای آنها نیز توسط مظاهره و با الفاظ زنده باد 
و مرده باد رفع میشود و در سرزمین تحت حاکمیت شما نیز عین صدا 
های مظاهره شنیده میشود و در عمل چیزی از شما دیده نمیشودا! 


و اگر ادامه میدهید. این همه اعمال اساسات دموکراتیک دارد که عملی 


میکنید. در اسلام مظاهره و محکوم نمودن وحود ندارد و این سخن شان 
از شرم آورده ترین جملات است که می‌گویند (ما از مردم مظلوم فلسطین 


یت - ۳ 


اگر بپرسیم شما چطور حمایت میکنید؟ آیا حمایت تان همین محکوم 
کردن است. یا فریاد زدن به بین الملل و يا کفار را به قوانین شان متوجه 
میکنید؟!! پس آیا کمی از عمل بادار صلیبی تان شرم نمیکنید که بشکل 
هفته وار برایتان خریطه های دالر میفرستد و در عمل رفتند و از اسراییل 
حمایت کردند و ریس آمریکا با وزیرانش الی تل ابیب رسیدند. مشوره 
های نظامی کردند و درون های شان بر فراز غزه در حرکت شدند, رهبری 
جنگ را در دست گرفته. اگر شما با ایشان صلح واقعی کردید و تسلیمی 
نباشد پس این صلح تان آیا از بین نرفت» انتظار چی را دارید؟ با این 
همه افراد و قوت باز هم شما از مردم مسلمان فلسطین صرف با الفاظ 
حمایت میکنید. خود را در غم شان شریک میدانید, این همه جز خاک 


انداختن و استهزاء بر فلسطینیان چبزی بیشتر نیست. اگر در قاموس 


8 قاضی بزرگ شان فیصله را به طاغوت میبرد. 


شرعی کمک مظلوم حمایت و دفاع را نمی‌شناسید! پس از حمایت کردن 
صلیبیان یاد بگیرید حد اقل از آنها عبرت بگیرید. 

میدانم که این را شما نمیتوانید انجام دهید چون دهن تان با دالر بسته 
شده و اگر احیاناً چیزی بگویید دالر قطع میگردد. از همین رو بسیار در 
اعلامیه های تان از احتیاط فوق العاده کار میگیرید. و همان الفاظ را 
استفاده میکنید که طرف ناراحت نشود اگر مردانگی واقعی دارید کمی 
تلاش کنید خلاف موقف شان حرف بزنید! دندان های زرد شده توسط 
نصوار تان را بیرون خواهید دید. 

درست آنها اهمیت کفر شان را دارد لیکن شما مرتدین اهمیت اسلام را 


در برابر کفار با این همه چشم خمی و بی غیرتی. مردم را فریب میدهید 
که گویا دعا ميکنیم و خویشتن را اولیاء معرفی میکنید! 

آیا شما از دعاء های تان آگاهی دارید؟ دعاء عبادت است که برای قبول 
شدن آن اولین شرط ایمان است لیکن شما با داشتن ده ها نواقض از 
ایمان خلاص شدید پس توقع تان از قبول شدن کاملا بیجا است کوشش 
کنید نخست به اسلام رجوع کنید و از شرک. ارتداد و نواقض اسلام توبه 


کنید سپس به دعا رو آورید. 


اگر متوجه شوید در همین اعلامیه بالای حاکمان ممالک اسلامی صدا 
کردند که باید دست مردم مظلوم فلسطین گرفته شود در حالیکه خود 


رول تماشاچی را اختیار کرده ایذه ما میگوییم که حاکمان ممالک اسلامی 
نیز مثل شما مزدور بهود و نصاری هستند. اینها در اصل دیوارهای 
اسراییل هستند و به دموکراسی. وطنیت و قومیت ایمان آورده اند. و 
دخیل در تحالف یهود می‌باشند به گمان خود شان با یهود صلح 
ابراهیمی کرده دقیق مثل شما که تسلیمی تان را اسم صلح حدیبیه 
دادید. پس از آنان باید چی توقع کرد. این دولت ها حتی نمیتوانند به 
جز اجازه آمریکا حتی سرحدات شان را به روی مردم فلسطین باز کنند 


و از شر آتش آنها را نجات دهند» کمک و نصرت واقعا از حدس دور است. 
در پایان اعلامیه پس از فریاد و چشم خمی, تقبیح و تظاهرات اینچنین 
خلاصه کرده و مسئله فلسطین را به محکمه کفری بین الملل ارجاء کرده 
الله عزوجل ما را چنین فرمان داده است که اگر بهود و نصاری از شما 
شان را با قانون الله تعالی انجام دهید. طوریکه الله عزوجل میفرماید: 


سل 
ده 


َ؟. وی موم و کم مضم ۱ 
(وآن احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم آن یفتنوك عن 
بعض ما دول الله ال [سَورَةّ المائدة : 49] 


زا 
قاضی بزرگ شان فیصله را به طاغوت میبرد. 


ترجمه: و در میان آنان بر وفق آنچه الله نازل کرده است. داوری کن و از 
هوی و هوس آنان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش, مبادا که تو را از 
بعضی از آنچه الله بر تو نازل کرده است غافل کنند. و اگر رویگردان 
شدند بدان که الله می‌خواهد که آنان را به کیفر بعضی از گناهانشان 
دچار کند و بسیاری از مردم نافرمانند. 

در این آیه خطاب اول به محمد صلی الله علیه وسلم است و سپس 
امتشان مخاطب شده که اینها باید در میان شان به کتاب الله فیصله 
کنند و اگر یهود و نصاری قضیه شان را به مسلمانان ارجاء کردند باز 
هم باید فیصله شان با کتاب الله صورت گیرد. 

پس افسوس به حال آنها که خود را رهبران امت اسلامی میدانند در 
حالیکه به محاکم کفری آنقدر اعتمادی هستند که قضیه مهم امت مثل 
اقصی را به همین محاکم کفری ارجاء داده اند و از آنها توقع عدالت 
دارند. فکر کنید آیا عقل سلیم قبول خواهد کرد که از یک جانب بهود و 
نصاری مردم مسلمان و مظلوم فلسطین را بمبارد کند و از جانب دیگر 
خود را ملامت و مجرم بسازد. آیا این نوع فکر حماقت نیست؟ 

به طالب میگوییم! 


آنانی را که شما در قضیه فلسطین قاضی محسوب میکنید اینها در اصل 


مدعیان هستند. پس چطور مسوّولیت حکم را به مدعی میدهید. این 


خلاف عقل و نقل است. و این موضوع نزد چوپان بدوی نیز واضح است 


خریطه های دالری واقعا عقل را از شما ربوده و مغز تان خشک شده 
است. آیا خطر استفاده از چنین اعلامیه و الفاظ را میفهمید. 


و رییس القضات () تان با ادعای همچنین علم که دارد بجای اینکه کفار 
را به محکمه شرعی بکشاند و از آنها حساب ظلم های شان را بگیرد. 
برعکس خواستار عدالت از محاکم کفری است. در رابطه چنین افراد این 
قول رب العالمین را بخوانید که فرموده: (ألْم تَرَ الی الذیْن یرعَمَون آنهم 


امَوا بمَا رل ای و ما آنزل منْ قبلك ییون آن یتَحَاکَموا الی الطاغُوّت 


۰ 


م2 0 8 ۱ هو سم 6 ش‌ 


و قد آمزوا آن یکفژوا به و برید الشیّطن آن یضلهم ضللا بَعیّذا) [سورة 
النساء:60] 

ترجمه: آیا داستان کسانی را که گمان می‌برند به آنچه بر تو نازل شده و 
به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند. ندانسته‌ای که می‌خواهند به 
طاغوت داوری برند و حال آنکه به آنان دستور داده شده است که به آن 


شرح مختصر آیه: اين آیه در اصل در رابطه به یک بهودی و منافق نازل 
شده بود. که در میان شان مشاجره صورت گرفته بود و یهودی 
میخواست فیصله را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم ببرد لیکن 
منافق در تلاش این بود که فیصله را به کعب بن اشرف یهودی ببرد. که 
بعداً در رابطه به اینها اين آیه نازل شد. 


در اين آیه به ایمان آنعده اشخاص لفظ (زعم) یا دروغگو بکار رفته 
کسانی که صرف اراده بردن فیصله به محکمه طاغوت را داشتند و عمل 


بدان نکرده بودند. 


پس وضعیت آنعده افراد چگونه خواهد بود که قضیه مهم امت را به بهود 
محاکم بین الملل و صلیبیان عملا ارجاء میکنند. دقیقا حکم آیه شامل 


۰۰ 


حال شان است که از ایمان جیزی نزد شان باقی نمانده است. 


شیح محمد بن ابراهیم رحمه الله در رساله "تحکیم القوانین" میگوید: 
فان قوله عزوجل: "یرْعَمُونْ " تکذیب لهم فیما ادعوه من الایمان, فانه لا 
یجتمع التحاکم ٍلی غیر ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم مع الایمان 


فی قلب عبد آصاك بل آحدهما پنافی الخر. 


ترجمه: قول الله (یزعمون) یعنی که ادعای ایمان شان دروغ بوده چون 
اراده بردن فیصله به قانون غیر قانون نبی علیه السلام و ایمان در یک 


۰ 


۰ ۰ ۳۹ ۳ + ۰« م2 و 


امام شنقیطی رحمه الله در تفسیر آیه ذکر شده فرموده: ومن آصرح 
الاتله ق دا آن الله بعل فلا قی سورد القساع بین ان شم خریدوخ آن 


یتحاکموا الی غیر ما شرعه الله یتعجب من زعمهم آنهم موْمنون, وما 
دلك الا لآن دعواهم الایمان مع رادة التحاکم لی الطاغوت بالغة من 


الکذب ما یحصل منه العجب. [آضواء البیان للشنقيطي ج 3/ 259]. 


ترحجمه: در این رابطه دلیل آشکار را الله عزوجل در سوره نساء بیان 
کرده: آنهای که اراده بردن فیصله به غیر از قانون الله تعالی را کرده 


تعجب همین اراده بردن فیصله به طاغوت با ادعای ایمان مبالغه در 


2 ۰ 5 جم ده و ۰ ه ۰ 1 ۰ ۰ 4ج 
اگر ریس ستره محکمه خویشتن را در میزان این ایه وزن کند حکم خود 
را خواهد دریافت. 


گید ی سر ۲ 


۰ الله ِ در آیه دیگر ٍِِِِ (فلا وَریْك " یوّمتون حثی 
و ۳ یر روا اه هه فی أنة ار زنل 

ویسلموا تسلیم) 1 النساء: 65 

در اختلافی که دارند نو را داور کنند. آنگاه در آنچه داوری کردی هیچ 

دلتنگی در خود نیابند و به خوبی [به حکم توا گردن بگذارند. 

در این آیه الله تعالی به ذات خود قسم یاد کرده و در مسئله تحاکم برای 

اقا آنمان حندین مراعل را قرط زار دانه انست که هر گام نک اسان 


ایمان در او موجود شد و هر کسی که به غیر از قانون الله فیصله خود 


8 قاضی بزرگ شان فیصله را به طاغوت میبرد. 


را به قوانین دیگر ارجاء دهد در مورد شان الله عزوجل میفرماید: (فلا 
ورَبك لا یَوْمنُونْ). ترجمه: اینها مومنان نیستند. 

مرحله دوم: و کسانیکه از فیصله الله تعالی در دل شان احساس دلتنگی 
کنند و قلباً از فیصله الله راضی نشوند اینها نیز مومن نیستند. فا 
رک لا یُوْمنُون)» ترجمه: اینها مومنان نیستند. 

پس بیبیند در اين آیه الله عزوجل در رابطه با آن انشخاص که اراده بردن 
فیصله به غیر قانون الله را دارند چنین شرایط سخت قرار داده است. 
پس وای بر حال آنانیکه که قضیه بزرگ امت را به محاکم کفری پیش 
میکنند آن قضیه ای که در آن خون هزارها نفر ريخته شده اسیر شدند. 
به مقدسات شان نوهین شده است. قبله اول مسلمانان غصب شده 
باشد و انواع جنایت در آن صورت گرفته را بجای اینکه به قانون الله 
آورند و طبق قانون الله در مقابل شان شمشیرها را بلند کنند. بلکه از 
محاکم کفری شان خواستار حل هستند! یقیناً همین مردمان در درجه 
اول شامل حکم همین آیه می‌شوند: (فلا ورب لا یُوْمتونَ4؛ اینها مومنان 
نیستند» پس این نفی ایمان بود از کسانی که قصد فیصله بردن به 
طاغوت را دارند. پس چگونه اهل ایمان بدانیم طالبان و بشمول ریس 
ستره محکمه را که به فیصله کفار در همچنین قضیه بزرگ راضی شده 


زا 
قاضی بزرگ شان فیصله را به طاغوت میبرد. 


از این چنین افراد الله تعالی ایمان را نفی کرده است پس ما چطور 
میتوانیم اینها را اهل ایمان بدانیم» آیا این تکذیب قران نخواهد بود؟ 
العیاذ بالله 

واقعاً که مشرکین طالب پیام بیغیرتی, بزدلی و بی ایمانی شان را بجا 
گذاشتند پس مسلمانان هیچگاه از این پس به محکوم کردن و اعلامیه ها 


فریب نخواهند خورد. ان شاء الله. 


ای پیروان راه محمد صلی الله علیه وسلم! شما وضعیت حاکمان 
طاغوتی ممالک اسلامی را بخوبی مشاهده کردید. که رول اینها در قضیه 
فلسطین در مقابل بهود و نصاری چگونه بود. بزدلی, خیانت. منافقت و 
خبائت شان را دیدید که فقط به محکوم کردن اکتفاء کردند و برای دفاع 
این مردم مظلوم فلسطین هیچ طریقه شرعی را انتخاب نکردند؛ پس 
هیچگاه از اینها توقع آزادی اقصی را نداشته باشید بلکه امید تان بعد 
از نصرت الهی از آن مومنان باشد که بر طبق عقیده ولاء و براء با هر 
کافر. مشرک و مرتد در جنگ واقع هستند. و از اقدام کمک شان با برادران 
مسلمان تمام موانع بی معنی مثل قومیت و سرحدات وطنی افکار 
قوانین بین الملل, محاکم کفری نمیتواند سد راه شان قرار گیرد. 


اینها همان مومنانی هسنند که الله عزوحل با ایشان وعده کمک کرده 


است و هرگاهی 2 را حقیقت می‌بخشد و بخشیده است. طیق فرموده 


2 مک 


ات ۷۳۵۳0۱ 


رب العالمین: و سَبِفّت کلمثْتّا لعبادتا لین * انهم لهم 


2 


و ۵ ح م هو ور 


0 ول نت هم اون سور الصَافات :173 - 171]. 


ترجمه: و حکم ما در حق بندگان به رسالت فرستاده مان از پیش معین 
شده است * ایشانند که نصرت یافتگانند * و سپاه ماست که ایشان 


پیروزند. 


وماذلك علی الله بعزیز. 


وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


